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نگاهی به 2 کتاب خواندنی از »وودی آلن« 
در 86 سالگی‌اش

سینماگری طناز در نویسندگی
 

مریم شهبازی/  همین تازگی هشتاد و ششمین 
ســالروز تولــد مردی بــود که نه ‌تنهــا در عرصه 
ســینما، بلکــه بیــن ادبیاتی‌ها هم طرفــداران 
از جامعــه  فــارغ  البتــه شــاید  بســیاری دارد. 
کتابخــوان جــدی، بویــژه آن‌هایــی کــه پیگیــر 
ادبیات جهان هستند دیگران آشنایی چندانی 
صحبــت  باشــند.  نداشــته  نوشــته‌هایش  بــا 
از »وودی آلــن« اســت؛ ســینماگر و کمدیــن 
مطــرح امریکایــی کــه طــی 60 ســال فعالیت 
حرفــه‌ای خــود جوایز و افتخارات بی شــماری 
کســب کــرده اســت. ایــن هنرمنــد کــه برخــی 
منتقــدان او را همچــون گنجینــه‌ای بــرای هنر 
هفتم می‌دانند در کنار ســال‌ها فعالیت جدی 
سینمایی، در زمینه ادبیات داستانی و نمایشی 
هــم کارهــای متعــددی نوشــته کــه اغلــب به 
فارسی نیز بازگردانده شده‌اند. اگر بیش از آثار 
مکتوب آلن با فیلم‌های او آشــنا هستید، برای 
شــروع کتاب‌هــای »بی‌بــال و پــر« و »مرگ در 
می‌زند« به ترجمه »نگار شــاطریان« و منتشر 
شــده از ســوی »نشــر بیــدگل« پیشــنهادهایی 
وسوسه‌انگیز برای ورود به دنیای ادبی برآمده 
از نوشته‌های او هستند. »بی‌بال و پر« گزیده‌ای 
اســت؛  آلــن  خصوصــی  یادداشــت‌های  از 
یادداشت‌هایی با همان رد پای پررنگ طنز که 
در ساخته‌های ســینمایی و حتی بازیگری‌اش 

سراغ داریم. 
با وجود نثر روان و سبک نوشتاری خواندنی 
ایــن کتــاب، برخــی تأکیــد دارند کــه مخاطب 
بــرای ارتبــاط بهتر بــا آن باید آشــنایی هرچند 
مختصری با فلاسفه، نویسندگان و هنرمندانی 
داشــته باشــد کــه آلــن هرازگاهی به نام شــان 
اشــاره‌ کرده اســت. کتــاب دیگری کــه خواندن 
آن لطــف بســیاری دارد »مــرگ در می‌زنــد« 
اســت؛ نکته جالب ‌توجه دربــاره این کتاب که 
در قالب نمایشــنامه در دسترس علاقه‌مندان 
قرار گرفته این اســت که نســخه‌ صوتی آن نیز  
منتشرشــده. حتی اگر نســخه چاپی این کتاب 
را خوانده‌ایــد از نســخه صوتی‌اش کــه در واقع 
یــک نمایش ‌رادیویی اســت نیز غفلت نکنید. 
ایــن کتــاب روایتــی از مواجهه انســان با مرگ 
اســت؛ هرچند با روایتی متفــاوت از آنچه که از 
مواقعــی اینچنینــی در ذهن‌مان نقش بســته 
اســت. در ایــن داســتان خبــری از بیمــار رو به 
احتضاری که در اتاقی ســرد و تاریک به انتظار 
پایــان زندگی‌اش مانده نیســت؛ حتی فرشــته 
مرگــی کــه آلن بــه تصویر کشــیده متفــاوت از 
فیلم‌های هالیوودی اســت، در آن نه خبری از 
آن لباس یکدســت ســیاه اســت و نه آن داس 
مخوف! مرگ، مردی آراســته است که می‌آید 
وظیفــه‌اش را انجــام بدهــد و بــرود. کمی هم 

تازه‌کار است. 
آنقــدر کــه به جــای در زدن از دیــوار خانه 
»نات«، یکی از دو شــخصیت اصلی داستان 
بــالا مــی‌رود و در برابــر چشــمان متعجب او 
خــودش را معرفــی می‌کند. »نــات« باورش 
نمی‌شــود امــا وقتــی می‌فهمــد قــرار اســت 
بمیــرد تصمیــم به فریــب مأمور معــذور به 
خدمــت می‌گیــرد. حــالا اینکه چــه می‌کند و 
موفق می‌شود یا نه بماند برای گوش سپردن 
به نسخه صوتی یا خواندن نسخه چاپی‌اش. 
کــه  را  رادیویــی  نمایشــنامه  ایــن  اجــرای 
دسترســی به آن از طریــق پلتفرم‌هایی نظیر 
»فیدیبو« و »طاقچه« ممکن است، »محسن 
زرآبادی‌پور« و »آرمان سلطان‌زاده« برعهده 
از ســوی مؤسســه »آوانامــه«   کــه  داشــته‌اند 
تولید شده و تنها 23 دقیقه زمان برای گوش 

سپردن به آن کافی است.
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وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در جمع نمازگزاران مسجد جامع جمهوری اسلامی :

توفیقات دولت به خاطر پشتیبانی مردم است
گــروه فرهنگــی: وزیر فرهنگ و ارشــاد اســامی در راســتای رویکرد 
مســجدمحوری دولــت مردمــی و انقلابــی و حضــور مســتمر در 
مساجد، شب گذشته با حضور در مسجد جامع جمهوری اسلامی، 
پس‌ از اقامه نماز مغرب و عشا در جمع نمازگزاران این مسجد به 

ایراد سخن پرداخت.
محمدمهدی اســماعیلی در جمع نمازگزاران پرشــور این مسجد، 
بــا بیــان اینکــه در دولــت مردمــی حضــور در مســاجد و تعامــل با 
مســجدی‌ها باید تقویت بشود، گفت: »دولت سیزدهم با تمام قوا 
بــه میــدان آمده تا با پشــتیبانی مردم خدمتگزاری کنــد و اگر امروز 

دولــت توفیقاتی در عرصه‌های مختلف در این مدت کوتاه داشــته 
به‌خاطــر پشــتیبانی مردم از دولت انقلابی اســت و این مســیر را با 

قدرت ادامه خواهیم داد.«
اســماعیلی با ابراز امیدواری نســبت به رفع مشــکلات اقتصادی و 
فرهنگی گفت:»اگر مســائل کشــور حل‌شــدنی نبــود، رهبر معظم 
انقلاب اینقدر به صراحت از آینده روشن جامعه سخن نمی‌گفتند. 
خوشبختانه مسیر روشن است و انقلاب اسلامی با قدرت به‌سمت 
تحقــق اهداف خود حرکت می‌کند و دولت مردمی هم با تمام قوا 

برای خدمت به مردم بویژه مستضعفین آماده است.«

وزیر فرهنگ و ارشــاد اسلامی با اشاره به وضعیت دولت سیزدهم 
در زمان تحویل گفت: »در حالی که با کســری بودجه شدید مواجه 
بودیم، بدون اســتقراض از بانک مرکزی توانستیم اداره امور کشور 
را بــه پیــش ببریــم. خوشــبختانه امروز فــروش نفت ما چنــد برابر 
شــده و‌ با بهبود منابع ارزی درآینده نزدیک شــاهد ثبات و آرامش 
در بــازار ارز خواهیــم بود. دولت مردمی شــب و روز نمی‌شناســد و 
تمام اســتان‌ها محل ســفر هیأت دولت است. امروز رئیس‌جمهور 
مکتبــی در مســند کار اجرایی قرار دارد و شــخص ایشــان و اعضای 
دولت، خادمی مردم را افتخار خود می‌دانند. تلاش دولت بر حل 

ســریع مشکلات استوار است و خود را متعهد می‌دانیم که به خون 
شهیدان گلگون‌کفن ایران اسلامی وفادار بمانیم.«

گفتنی است وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حاشیه حضور خود در 
مسجد جامع جمهوری اسلامی از کتابخانه این مسجد و آثار تألیفی 
حجت‌الاســام اختــری و تعــدادی از مقالات علمی پژوهشــگران 

بازدید کرد.
ëë اعضای هیأت علمی شــانزدهمین جشــنواره بین‌المللی شعر

فجر منصوب شدند
همچنیــن وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی در احکامــی جداگانــه، 

اعضــای هیأت علمــی شــانزدهمین جشــنواره بین‌المللی شــعر 
احــکام  در  اســماعیلی  محمدمهــدی  کــرد.  منصــوب  را  فجــر 
جداگانــه‌ای محمدرضا روزبه، افشــین علا، ناصــر فیض، علیرضا 
قزوه، عبدالجبــار کاکایی، علی‌محمد مؤدب، ســیداحمد میرزاده، 
یوســفعلی میرشــکاک و قربــان ولییــی را به‌عنوان اعضــای هیأت 

علمی شانزدهمین جشنواره بین‌المللی شعر فجر منصوب کرد.
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»کرنش به حافظ« با زبان موسیقی
نداسیجانی- موسیقی در ایران به دو بخش‌سازی 
و آوازی تقســیم می‌شــود و از دیربــاز تــا بــه امــروز 
معرفــی  در  اثرگــذاری  نقــش  آن  بخــش  دو  هــر 
فرهنگ و هنر ایران داشــته اســت، اما با گذر زمان 
و براســاس نیاز جامعه بخش آواز آن دچار تغییر 
ایــن تغییــرات  و  اســت  اندکــی شــده  و تحــولات 
گرایش نســل جوان و درمقابل همسوشدن برخی 
از هنرمندان با خواســته و ســایق جامعه به‌ســوی 
تصنیــف خوانــی اســت. امــا دراین میــان برخی از 
موســیقیدانان همچنان پایبند به میراث اســتادان 
و پیشکســوتان خود هســتند و ادامه دهنده مکتبی 
که از آن بزرگان برجای مانده اســت همچون علی 
رســتمیان خواننده موســیقی ایــران. هنرمندی که 
تــاج  اســتاد جلال‌الدیــن  نــزد  را  آوازی  موســیقی 

اصفهانی آموخته است.
ایــن خواننــده به‌تازگــی آلبومی منتشــرکرده با 
عنوان »کرنش به حافظ« که آهنگسازی کار را هم 
برعهده داشــته اســت بــه علاقه‌مندان ایــن ژانر از 

موسیقی پیشنهاد می‌شود. 
قطعــه  هفــت  شــامل  حافــظ«  بــه  »کرنــش 
دســتگاه  )در  تــو  روی  عکــس  »تصنیــف  بــوده: 
ماهور(، تصنیف در ازل پرتو حســنت )در دســتگاه 
بیــات  دســتگاه  )در  کار  صــاح  تصنیــف  شــور(، 
دســتگاه  )در  روزهجــران  تصنیــف  اصفهــان(، 
 بیات ترک(، ســاز و آواز حاشــا که من بموســم گل 
)در دســتگاه بیــات تــرک(، شکســته )در دســتگاه 
تصنیــف  و  نترســم  ســیاه  نامــه  از  تــرک(  بیــات 
»خوشتر زعیش« )در دستگاه نوا( که آذرماه 1400 
از ســوی شــرکت فرهنگــی هنــری چهاربــاغ بانگ 

منتشرگردید.
ایــن خواننــده آلبوم‌هــای دیگری منتشــرکرده 
بــا نام‌هــای »بامــدادان«، »خــزان عشــق«، »دل 
مــن«، »واله و شــیدا«، »شــب مهتاب«، »یوســف 
کنعــان«، »جــام عشــق«، »بــوی پرچیــن«، »کنج 
صبــوری )بــا آهنگســازی پرویــز مشــکاتیان(، »از 
بودن و ســرودن«، »مجموعه دفتر تار و آواز ۱ و ۲« 
)همراه با تار جلیل شــهناز( و »سیه‌چشم«. از آثار 
دیگر رســتمیان آلبوم موســیقی »نغمــه نوروزی« 
اســت که در ســال ۱۳۹۲ منتشر شده است.  در این 
اثر جلیل شــهناز حضور داشــته اســت. ایــن آلبوم 
توســط گروه موســیقی قمر با قطعاتــی از روح‌الله 
خالقــی و اکبر محســنی به سرپرســتی نوید دهقان 

اجرا شده‌است.
علی رستمیان که ســال‌ها در مکتب اصفهان 
 ۱۳۲۸ ســال  فروردیــن   ۲۰ کــرده   فعالیــت 
ردیف‌هــای  و  شــد  متولــد  اصفهــان  شــهر  در 
موســیقی ایرانی را نزد محمــود کریمی آموخت 
و ازآموزش‌هــای محمدرضــا شــجریان، حســن 
کســائی، حســین علیزاده و هوشــنگ ابتهــاج نیز 

بهره برده است.
رســتمیان ســال‌ها با فرامرز پایور هم همکاری 
داشــته و پس از آشــنایی او با این اســتاد )در ســال 
اســتادان  گــروه  بــا  رســتمیان  همــکاری   )۱۳۶۳
ایــن  حاصــل  کــه  گردیــد  آغــاز  ایــران  موســیقی 
همکاری، آلبوم‌هــای چهارباغ، مویه، حکایت دل 

و ارغوان بود. 
آلبــوم ارغوان، آخریــن اثر فرامرز پایــور بود که 
در زمســتان ۱۳۷۶ منتشــر گردیــد و »چهاربــاغ« 
تیــر ســال ۱۳۶۵ در آواز ابوعطا و بــا همکاری گروه 

استادان موسیقی ایران تولید شده است.

گروه فرهنگی/  لیلــی عاج در آخرین نمایش خود، 
از دل یــک روایت مســتند قصــه دردناک ســقوطی را 
کنــکاش می‌کنــد کــه از پــس ناآگاهی‌ها چــون دملی 
چرکین سر باز کرده و عقلانیت را به یغما می‌برد. »بابا 
آدم« کــه این روزها در پلتفــرم تلویزیون تئاتر ایران در 
حال اکران آنلاین است، قصه مجاهدین خلق، همان 
گروهکی اســت که در ســال 1344 توســط روشنفکران 
جــوان مســلمان بــا هــدف ســرنگونی رژیم پهلــوی و 
برتــری جامعــه زحمتکــش کارگــر و مســتضعفان بر 
نظامات طبقاتی استثماری تأسیس شد اما خیلی زود 
با حذف برخی صاحب‌نظرانش، تغییر ایدئولوژی داد 
و رسالتش را از حمایت خلق به سمت تصفیه حساب 

با خلق تغییر داد. 
در این تغییر ایدئولوژی، لاجرم نیاز بود تا عقلانیت 
نیز بــه عنــوان مهمتریــن ابــزار بشــری از اعضایی که 
در راه اعتقاداتشــان دل بــه ایــن گروهــک داده بودند، 
گرفته شــود و آنها بــه موجودات ماشــینی فرمانبر که 
اجــازه هیچ‌گونه ابــراز وجــودی ندارند، تبدیل شــوند. 
خودسوزی دســته جمعی، طلاق سازمانی، عملیات 
جــاری، بی‌هویتی، ســرکوب عاطفه و... گوشــه‌هایی از 
برنامه‌هایی بودند که برای هدایت اعضای این فرقه به 
سمت اطاعت کورکورانه اجرایی شدند. عاج در آخرین 
ساخته خود تلاش دارد از دل یک روایت مستندگونه از 
این گروهک، زوایایی از یغمای انسانیت را کالبدشکافی 

کنــد و نمایش در یک فضــای غریب در بیابــان دیاله 
عــراق همــان منطقــه‌ای کــه تا چند ســال پیــش مقر 
اصلی گروهک مجاهدین خلق در اردوگاه اشرف بود، 
می‌گذرد. مرکزیت اصلی داســتان قصه خانواده‌هایی 
اســت کــه در ایــن بیابــان در انتظــار گوشه‌چشــمی از 
فرزندانشــان هســتند. خانواده‌هایــی کــه از درون رنج 
دوری و فــراق از فرزند، همســر یا پدر و مادرشــان آنها 
را از پــای درآورده و از بیــرون هــم رنــج کســر شــأن و 
ســرافکندگی که به واســطه اعتقادات کجروانه آنها در 
بین مردم دارند. آنها پشت دیوارهای اردوگاه اشرف در 
برزخ دیاله آمده‌اند تا اجازه دیدار بیابند، شاید مرهمی 
برای رنجشان پیدا کنند. پادزهری برای همه فشارهایی 
که ســال‌ها از درون و بیرون بر زندگی‌شان تحمیل شد 
و درمانی برای آن نداشــته‌اند. غافل از آنکه آنهایی که 
انتظارشــان را می‌کشند نه قدرت ابراز وجود دارند و نه 
امکانش را. آنها در حصار فکری جمود و تحجرگرایی 
تصمیم‌گیرندگان اردوگاه، عقلانیت از کف داده و چون 

روباتی حلقه به گوش، آموزش فرمانبری می‌بینند.
 او با تعریف این روایت تلخ که بر گســتره نمایش 
چنبــره زده و روایــت بر پایه آن شــکل می‌گیرد، تلاش 
دارد زندگــی زیر ســایه یــک ایدئولــوژی غیرعقلانی را 
نمایان کند. ایدئولوژی‌ای که با ایجاد فضای وحشت، 
بی‌اعتمادی و... اصلی‌ترین نیاز زندگی یعنی عاطفه را 
از اعضایش می‌گیرد و آنها را به ماشــینی برای اجابت 

خواســته‌ها تبدیل می‌کند. به همین دلیل هم اســت 
کــه بابــا آدم نه دنبــال قهرمان می‌گــردد و نه نتیجه و 
نــه پایان. نمایش مخاطب را بــا بمبارانی از اطلاعات 
دوره می‌کند. عــاج در این نمایش فقط می‌خواهد در 
گوشه‌ای بنشیند و واقعیت را روایت کند. روایت سقوط 
عقلانیــت در انســان‌هایی کــه خود را مســئول حفظ و 
حراســت از توده می‌کردند و تــوده را متهم به غفلت. 
بــه همیــن دلیل هم اســت که در نمایــش لیلی عاج، 
»وجدان« در قالب یک شخصیت مجزا هویدا می‌شود. 
در بیابــان دیاله خانواده‌ها با توجه به مســافت زیاد تا 
آسایشگاه‌های اشــرف، برای صدا کردن عزیزانشان از 
بلندگو استفاده می‌کردند. مسئولان اردوگاه اشرف نیز 
در اقدامــی متقابل با پخش مارش‌ها و ســرود مانع از 

رسیدن صدای این خانواده‌ها می‌شدند. وجدان غفار 
بنی‌آدم –پدر یکی از منافقین حاضر در اردوگاه- که در 
شــمایل یک مرد نمایان می‌شــود در نمایش، وظیفه 
پایین آوردن بلندگوهای اردوگاه اشرف را برعهده دارد. 
بلندگوها یک به یک پایین آمدند تا شاید صدای درد از 
اردوگاه به خانواده‌ها برسد. صدای روبات‌هایی که هنوز 

پای اعتقاداتشان  ایستاده‌اند.

گــروه فرهنگــی/ »زنانــی بــا گوشــواره‌های باروتی« 
مســتندی دیگر از رضا فرهمند سازنده فیلم‌ تحسین 
شده »نت‌های مسی یک رؤیا« است. مهمترین نکته 
فیلــم توجه بــه بخش نادیده گرفته شــده کشــورهای 
درگیر جنگ داعش یعنی خانواده خود داعشی‌هاست. 
در این مستند به بهانه سفر گزارشگر زن عراقی به نام 
نور الحلی به ســرزمین‌های آزاد شده از دست داعش 
پــای صحبت زنــان و کــودکان زخــم خــورده از جنگ 
می‌نشــیند. مستندســاز از کنار هم قراردادن نور که دو 
نفر از بســتگانش را در جنگ با داعش از دست داده و 
زنان داعشی ،تلاش کرده به نگاهی انسانی و بی‌طرف 
برسد. این مستند زنانه، در جست‌ وجوی صلح است 
و آن‌طور که ســازنده‌اش تأکیــد دارد برای روایت قصه 
صلح باید داستانی زنانه تعریف می‌شد، چرا که زنان 

همواره روایتگر صلح و مهربانی بوده‌اند.

در »زنانــی بــا گوشــواره‌های باروتی« با ســه چهره 
داعــش  بــا  مواجهــه  هولنــاک  موقعیــت  در  زن  از 
کــه  داعشــی  زنــان  اول  دســته  می‌شــویم:  روبــه‌رو 
شــریک جنایت‌هــای همسرانشــان هســتند و از تفکر 
و باورهایشــان دفــاع می‌کننــد و در برابــر تقدیــری که 
برایشــان رقــم خــورده تســلیم شــده‌اند. دســته دوم 
زنان تباه شــده ایزدی کــه قربانیان اصلی خودکامگی 
داعش محســوب می‌شــوند؛ قربانی نــگاه فرقه‌ای که 
زنان ایزدی را در ازای یک پاکت ســیگار هدیه می‌کند. 
دســته سوم زنانی مثل نور هســتند که نه مانند دسته 
اول شــریک این جنایت هســتند و نه همچون دســته 
دوم اســیر آن، بلکــه از ایــن ترومــا عبــور می‌کنند و به 
عنــوان یــک فعال اجتماعــی بر زخم زنــان و کودکان 
مرهــم می‌شــوند. مســتند »زنانــی بــا گوشــواره‌های 
باروتــی« در ســال ۱۳۹۶ بــرای اولین بار در جشــنواره 

»سینماحقیقت« به نمایش درآمد. پس از آن نیز به 
جشنواره‌های خارجی رفت و موفق به دریافت جوایز 
بین‌المللی شد. رضا فرهمند در »نت‌های مسی یک 
رؤیا« هم به موضوع کودکان »یرموک« سوریه )محل 
زندگــی فلســطینیان( می‌پــردازد؛ کودکانی کــه در پی 

جنــگ ســوریه به‌‌طور کامل خانه‌هایشــان را از دســت 
داده‌اند اما در میان آن‌همه ویرانی به دنبال بازگشت 

حیات به زندگی‌شان هستند.

مروری بر نمایش »بابا آدم« به کارگردانی لیلی عاج

روایتی از اردوگاه اشرف

وصال روحانی
خبرنگار

فیلم جدید »فینچ« )Finch( ادغامی از واقعیت‌ها 
بــا احتمال‌هــا و اتفاقاتــی اســت کــه دیــر یــا زود در 
زمینه‌هــای علمــی - تخیلــی و در سلســله روابــط 
ماوراء‌الطبیعــه‌ای دامان انســان را می‌گیرد و مســیر 

زندگی او را تغییر می‌دهد.
اگــر بخواهیــم یــک تعریــف کوتــاه از »فینــچ« ارائــه 
بدهیــم، ایــن فیلم ترســیم‌کننده ســفر طولانــی تام 
هنکس هنرپیشــه همیشــه پــدروار و پیــر و پرطرفدار 
همــراه با ســگ محبوبــش و یک روبوت در ســطحی 
وســیع از امریــکا بــرای در امان مانــدن از تبعات یک 
طوفان آخرالزمانی است که در کره زمین حادث شده 
است. اولین‌باری که کاراکتر مرکزی فینچ وین‌برگ را 
با بازی متین و دلپذیر هنکس در فیلمی با همین نام 
و با کارگردانی میگل ســاپوچ نیک مشاهده می‌کنیم، 
زمانــی اســت کــه ایــن متخصــص بازنشســته امــور 
روبوتیک با یک لباس ضد‌اشعه در حال جست‌و‌جو 
در مغازه‌هــای به‌هم‌ریختــه و خانه‌های خالی شــده 
بــه قصــد یافتن هرگونه غذا و ســایر موادی اســت که 
می‌تواند او را در یک دنیای فاجعه‌زده به ادامه زندگی 
و گذر از بحران نایل کند. تصور و تجسمی که هنکس 
65 ســاله در این نقش از خود بــروز می‌دهد، بیش از 
آنکــه مثل نوع بازی ویل اســمیت در فیلم »من یک 
افســانه‌ام« قدرتمندانه باشــد، بازتاب‌هایــی از فیلم 
کارتونی »وال.‌ای« را دارد و به‌همین ســبب اســت که 
پــس از یافتن یک قوطی غذای مخصوص ســگ در 
ایــن اماکن طوری شــادی می‌کند که انــگار بزرگترین 

گنج زندگی‌اش را یافته است.
ëë!مواظب سگ من باش

او به خانه بر‌می‌گردد اما این نه یک منزل معمولی 
بلکه لابراتواری در زیرزمین اســت که فینچ ســال‌ها 
بــرای تقابــل بــا طوفان‌هــای فضایــی و ناملایمــات 
کهکشــانی تــدارک می‌دیــده و آن را بــرای چنیــن 

در  اســت.  می‌دانســته  مناســب  ســختی  روزهــای 
صحنه‌هــای بعدی کریگ لاک و ایــور پاول به‌عنوان 
سناریســت‌های ایــن فیلــم بینندگان را بــا چگونگی 
ســلوک روزانــه فینچ آشــنا می‌کنند. عمــده کارهای 
او اســتخراج انــواع داده‌هــای علمی از میــان صدها 
کتــاب بــه قصــد جــای دادن آن در حافظــه روبــوت 
دست‌ســاز خــود و قوی‌تــر ســاختن او از ایــن طریق 
اســت. اگر از او بپرســید چــرا این روبــوت را به‌لحاظ 
کارآیــی فنــی و وســعت عملیاتــی هرچــه فربه‌تــر 
می‌کند، می‌گوید هدف و امید او این است که در این 
روزهای پسافاجعه‌ای اگر رشته حیات خودش قطع 
شد، لا‌اقل یک موجود ولو مصنوعی در صحنه باقی 
بماند تا سگ محبوب او را که »گود یر« )سال خوب( 

نام دارد، زنده و از بلایا مصون نگه‌ دارد!
ëëسوار بر سفینه زمین‌نورد

وقتی هم که آن طوفان بنیان‌برافکن از راه می‌رسد، 
این روبوت تجهیز شــده بر‌اساس توصیه‌های ایزاک 

آســیموف دانشــمند افســانه‌ای روســیه وارد صحنه 
و بــرای ایمن‌ســازی محیــط اطــراف دســت بــه کار 
می‌شود اما او بر طبق همین دستورالعمل‌ها به‌جای 
اینکه ابتدا به فینچ بیندیشد، حفظ سگ مورد بحث 
را وظیفــه اول خــود می‌انگارد و فقــط در این راه گام 
بر‌مــی‌دارد. بنابرایــن برای فینچ چــاره‌ای نمی‌ماند 
جــز اینکه خودش ســوار بر وســیله ســفینه‌مانند اما 
زمین‌نــوردی کــه در‌اختیــار دارد و مجهــز بــه قــوای 
اتمــی و انرژی‌هــای ذخیــره شــده قطبــی اســت، در 
ســطح زمین به حرکت درآید. فینچ در این راســتا از 
ســنت لوییز فاجعــه‌زده که محل اولیه بــروز طوفان 
فضایــی اســت، دوری می‌جوید تا همــراه با اعضای 
خانواده پراکنده‌اش به ســمت سانفرانسیسکو برود 

که ایمن‌تر و برای زندگی مناسب‌تر است.
ëëخبری از خشونت نیست

ایــن لزومــاً نه چیزی مثــل »دورافتــاده« دیگر فیلم 
نجات‌جویانه‌ای اســت که تام هنکس دو دهه پیش 

بــازی کرد و قصــه خشــن و عزلت‌گرایانــه‌ای درباره 
تــاش یک مــرد تنها مانــده در جزیــره‌ای مهجور و 
متروک در امریکای شــمالی بود، این‌بار در »فینچ« 
هم هنکس در یک قالب مفرح‌تر و در یک محدوده 
ســبک‌تر پســافاجعه‌ای امتحان پس می‌دهد و هم 
او تنهــا بازیگر اصلی فیلــم در یک محیط دورافتاده 
نیســت. کالب لاندری جونز بازیگر جــوان امریکایی 
دیگر هنرپیشــه اصلی این فیلم اســت اما او را نه در 
یــک قالــب انســانی بلکــه در هیأت جــف می‌بینیم 
که همــان اندروید و موجود روبوتیک طراحی شــده 
توسط فینچ است. ناگفته نگذاریم که سگ ایفا‌کننده 
رل »گود‌یر« هم که نام حقیقی‌اش سیموس است، 
طــوری ایفــای نقــش می‌کند کــه انــگار یــک بازیگر 
حرفــه‌ای و پرســابقه اســت. ایــن فیلمــی اســت که 
بر‌خــاف اتفاقات مطرح شــده در آن هرگونه امید و 
نویدی از آن می‌بارد و انســان را به زندگی خوشــبین 

می‌کند.

تام هنکس پیر در »فینچ« هم دیدنی است

یک فیلم مفرح آخرالزمانی

صحنه‌ای از »فینچ«، فیلم علمی - تخیلی و آینده‌نگر جدید تام هنکس

در جست‌ وجوی صلح

ëëبابا آدم
ëëکارگردان :  لیلی عاج
ëë بازیگــران: جــواد پورزنــد، الهام شــعبانی، حمید

محمــدی، ســید جــواد حســینی، شــهروز آقایی‌پور، 
مهتاب محسنی، سیامک زین‌الدینی، رضا جوشنی و 

رامین قربانی

ëëکرنش به حافظ
ëëآهنگساز و خواننده علی رستمیان 
ëëنوازندگان: مهرداد ترابی و حسین شرفی
ëëناشر: شرکت فرهنگی هنری چهارباغ بانگ
ëë1400 سال

ëëزنانی با گوشواره‌های باروتی
ëëکارگردان: رضا فرهمند

ëë»بی‌بال و پر«
ëë»مرگ در می‌زند«
ëëنویسنده: وودی آلن
ëëمترجم: نگار شاطریان
ëëنشر بیدگل


